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  بررسي تطبيقي الگوي ساخت اسم و صفت مركب

  ثالثدر اشعار سپهري و اخوان

  

  ٭٭ثمرينفرزانه ثروت

 ٭مهدي اسماعيليدكتر محمد

  چكيده

هـدف اصـلي    .سازد هاي جديدش را از طريق فرآيند تركيب ميزبان فارسي از جمله زبانهايي است كه بخش بسيار بزرگي از واژه

بدين منظور ابتدا بحـث بـا تعريـف واژه و    . اسمها و صفات مركب است ) الگوي ساخت ( ونگي تركيب در اين مقاله بررسي چگ

و توضـيح هـر   ) درون مركز،برون مركز،متوازن ( هاي مركب شود ، سپس انواع واژهانواع آن و تعريف مختصري از تركيب آغاز مي

طباطبـايي در كتـاب   . شـود لاءالدين طباطبايي ذكر شده ، بيان مييك از آنها كه در كتاب اسم و صفت مركب در زبان فارسي اثر ع

كـه بـا   هـايي  نمونـه  هـا، الگـو  يك ازدر اين مقاله بعد از ذكر هر. هاي ساختي آورده است يك از واژگان مركب الگوخود براي هر

  .شود بررسي اشعار سپهري و اخوان بدست آمده مطرح و در نهايت با هم مقايسه مي

تعـدادي اسـم مركـب كـه     هايي بدست آمد كه الگوي ساخت آنها مطابق با الگوي ذكر شده ، نبـود و همچنـين   ها نمونهدر بررسي

ها ، نتايج كلي كه نشان دهندة ميزان اسـتفادة  در اين مقاله علاوه بر ذكر اين نمونه. اير با تعاريف بود ، وجود داشت تركيب آنها مغ

  .شود باشد و عواملي كه موجب زيبايي اشعار اين دو شاعر شده ، بيان مي يهاي مركب مشاعران از انواع واژه

  

  ان ، واژه ، تركيب ، اخوان ، سپهريزب:  واژه اي كليدي

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .اله مستخرج از پايان نامه دوره كارشناسي ارشد مي باشد كه از حمايت دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي برخوردار بوده استاين مق*    

   آموخته مقطع كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزيدانش ٭
  كزياستاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مر **

   5/5/91: تاريخ پذيرش مقاله    13/2/91: تاريخ دريافت مقاله 

  



 ٢

  

  مقدمه

آموختن دستور هر زبـان ، آگـاهي علمـي بـه آن     . دستورزبان برجسته ترين نماد توان و استقلال يك زبان است 

مناسـب   عملكردهايي از قبيل استفاده. زبان است و اين آگاهي منشأ بسياري از عملكردهاي درست زباني است 

هاي بيگانه و توفيـق در برقـراري   و منطقي از زبان به عنوان ابزار سازمان دهندة فكروذهن ، آموزش درست زبان

محققـان بـراي   . تواند ازآن استفاده كندشناسد بهتر ميارتباط گفتاري و نوشتاري ؛ و مسلماً آنكه زبان را بهتر مي

اند اما از آنجا كه زبـان مـاهيتي   گون آن را مورد بررسي قراردادههاي گوناجنبه ، رسيدن به شناخت كافي از زبان

. مي باشد د و مطالعه در قوانين آن بايد دائشناسپذير دارد و ايستا نيست ، كاوش در زبان هم ايستايي نميتحول

  .زبان فارسي نيز از اين قاعده مستثني نيست و بايد دائماً مورد مطالعه قرارگيرد 

اين مقاله ، در ابتدا ، آشنايي با الگوي ساخت واژگان مركب است كه در كتاب اسـم و صـفت    علت اصلي انجام

مركب در زبان فارسي ذكرشده ، و دوم اينكه ، آيا تمام واژگان مركب صرفاً براساس الگوهاي موجود در كتـاب  

دارد ؟ كه پاسخ سؤال بعـد  اند و يا به غير از آنها ، الگوي ساخت ديگري براي تركيب واژگان وجود ساخته شده

  .ان شده است ها ، در پايان مقاله بياز انجام بررسي

ها و شواهد ارائه شده در اين مقاله براي هر الگوي ساخت ، از آثار شعري اخوان و سپهري انتخـاب شـده   نمونه

ر بالا بـود ، امـا بـه    برخي از الگوهاي ساخت كه كاربرد فراواني دارند ، بسامد نمونه هايشان نيز در اشعا. است 

و همچنين از آنجا كه آوردن همة تركيبات ، با شواهد شعري . علت محدوديت ، از ذكر تمام آنها خودداري شد 

پذير نبود ، براي هر الگوي ساخت يك مثال شعري بيان شد و مثالهاي ديگر ، خارج از شعر و به صـورت  امكان

  .تركيب مطرح شد 
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  :واژه

يا بيشـتر سـاخته شـده اسـت و خـود در      ) تكواژ ( شود كه از يك واژك واحد زبان فارسي گفته ميواژه به آن 

در سلسله مراتب واحدها كلمه پـايين تـر از گـروه و بـالاتر از     . رود ساختمان واحد بالاتر يعني گروه به كار مي

  ) 178،  1387  باطني ،. ( گيرد واژك قرار مي

  ساختمان واژه

  :شود اخت دروني به چهار دسته تقسيم ميواژه از نظر س

      سـاخته شـده باشـد ، آن را بسـيط     ) خـواه قاموسـي و خـواه دسـتوري     ( اي از يك تكواژ آزاد اگر واژه: بسيط 

  قلم: مانند  .ناميممي

. تو يك يا چند وند تشكيل شده باشـد ، مشـتق اس ـ  ) و گاهي غير آزاد ( اي از يك تكواژ آزاد اگر واژه: مشتق 

  كوشش: مانند 

  گلخانه: مانند . ساخته شده باشد مركب است  ¹اي كه حداقل از دو پايه يا دو ريشهواژه: مركب 

     مركـب    -اي هم از تركيب استفاده شـده باشـد و هـم از اشـتقاق ، بـه آن مشـتق       اگر در واژه: مركب   -مشتق 

  هنرمند پرور: مانند . گوييم مي

مركب باشد پيچيده نام دارد بنابراين پيچيده اصطلاحي است پوششـي    -مركب يا مشتق  اي كه مشتق ياهر واژه

  ) 8،  1382ي  ، طباطبائ. ( براي اين سه نوع واژه 

  كواژت

ــا   ــان كــه ي ــا نقــش دســتوري را كــوچكترين واحــد ســاختاري زب ــرآورده مــي داراي معنــي اســت ي        .              ســازد ب

  ) 58،  1389شقاقي ،  ( 

  تكواژ آزاد

درصورتيكه بتوان از تكواژي به تنهايي يعني بدون اتصال به تكواژ ديگري در ساخت استفاده كرد ، آن را تكـواژ  

  .كنند واژگاني و دستوري تقسيم ميتكواژهاي آزاد را از نظر محتواي معنايي به انواع . نامند آزاد مي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  باشـد و بـه هـيچ عنصـر     ريشه آن صورتي از كلمه است كه هيچ وندي ، خواه تصريفي و خواه اشتقاقي ، به آن افـزوده نشـده   -1

  .ري تجزيه نشود و خودش هم از عنصر ديگري مشتق نشده باشد دار ديگمعني
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           .                            ه باشند خواه وندهاي اشتقاقي به آن پيوست دها ، خواه وندهاي تصريفي وپايه عنصري است كه ون
  ) 7ش ، 1382طباطبايي ، اسم وصفت مركب در زبان فارسي ، ( 

ام اسـمها ،  م ـت. كنـد  مادي يا انتزاعي دلالت مي،  اي خيالي ، واقعيمفهوم يا پديده و بهتكواژ واژگاني معنا دارد 

  .ها و قيدها تكواژهاي واژگاني هستند صفت

كنـد و نقـش   درمقابل ، تكواژ دستوري به خودي خود معنا ندارد يعني به مصداقي در جهان خارج دلالـت نمـي  

هاي بزرگتر از قبيل واژه ، صورت كلمه ، گروه يا جملـه ،  ارجاعي ندارد بلكه به منزلة ابزاري براي ساخت سازه

رود يا حروف ربـط و  كه با مفعول مستقيم معرفه به كارمي» را«كند ، براي مثال ي را در زبان ايفا مينقش دستور

هـا بـا   شوند كه فقط بـراي برقـراري روابـط سـازه    عطف و ضماير ناپيوسته همگي تكواژ آزاد دستوري تلقي مي

  )66و 65،  1389شقاقي ،  . (روند ر مييكديگر يا به منزلة جانشين به كا

  تكواژ وابسته

اي چنانچه تكواژي به تنهايي در ساخت به كار نرود و هميشه به وجود سازة ديگري متكي باشد يعنـي بـه پايـه   

  .شود نامند كه خود به واژگاني و دستوري تقسيم ميمتصل گردد ، آن را تكواژ وابسته مي

شـود ، ماننـد ريشـه افعـال در     ي ناميده ميچنانچه تكواژ وابسته داراي معناي واژگاني باشد تكواژ وابسته واژگان

  .روند و همواره بايد متصل به تكواژهاي ديگر ظاهر شوند زبان فارسي كه به تنهايي در ساخت زبان به كار نمي

تكواژ وابسته دستوري در ساختن واژه ، صورت كلمه و همچنين در ساختن نحوي نقش دارد و براين اساس آن 

  ) 67همان ، . ( كنند ند ، واژه بست ، ميانجي و صفر تقسيم ميرا به انواعي موسوم به و

  وند

  .شود اميده ميتا واژه يا صورت كلمه بسازد وند نشود اي متصل مياي كه به اجبار به پايهتكواژ وابسته

ايفا  شان يعني نقشي كه در ساختمان كلمهتوان با توجه به نقش ساختاريتكواژهاي وابستة موسوم به وند را مي

هاي جديـد كـاربرد دارد ماننـد    وند اشتقاقي در ساختن واژه. به وندهاي اشتقاقي و تصريفي تقسيم كرد كنند مي

در » َم-«و » -مـي «كلمه نقـش دارنـد ماننـد     وندهاي تصريفي در ساختن صورت دستوري. » بي خرد«در » بي«

  . رود كار نمي هاي جديد بهوند تصريفي هيچگاه براي ساختن واژه. » خوانممي«

   ) 69و  67همان ، ( 
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  تركيب

اژة پيوندند و يـك و تركيب فرآيندي است كه از رهگذر آن دست كم دو يا چند پايه به هم مي«بنابر نظر كاتامبا 

  ) 7،  1382ي ،  طباطباي . ( » سازندمركب مي

  گلخانه ، سراب ، دلپذير: مانند 

يابد و بـا  ست و در فرهنگهاي لغت مدخل مجزايي به آن اختصاص ميهر واژة مركب يك واحد مستقل زباني ا

تركيب را ساده ترين يـا دسـت كـم اقتصـادي     . تفاوت دارد ) مانند آبِ سرد و درختان ميوه ( گروههاي نحوي 

  .اند ن روش براي واژه سازي تعريف كردهتري

  ) 187،  1386طباطبايي  ، (  

محمد رضا باطني در كتاب . اند هاي گوناگوني مورد بررسي قرار گرفتهههاي مركب در كتب مختلف از جنبواژه

در قشر اول «: نويسد چنين مي» عناصر ساختماني كلمه«، تحت عنوان » توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي«

عناصـر   پيشوند و پسوند. د ، پايه ، پسوند پيشون: ان مركب از سه عنصر دانست توتجزيه ، ساختمان كلمه را مي

هر كدام از سه عنصر پيشوند ، پسوند و پايه . اختياري هستند ولي پايه عنصري اجباري در ساختمان كلمه است 

  :توان چنين نوشت مي ابراين فرمول ساختماني كلمه رابن. توانند مكرر ، يعني از يكي بيشتر ، باشد مي

                                                             ←  
    °  °  °  

  )پس(پا   )   پ(

دو عنصر پيشوند و پسـوند كـه   . براي پسوند است » پس«براي پايه و » پا«علامت اختصاري براي پيشوند » پ«

     .اند اختياري هستند ولي عنصر پايـه كـه بيـرون از دو هـلال قـرار دارد اجبـاري اسـت        بين دو هلال قرارگرفته

قـه  طبقه پيشـوند و طب . پيكان نماينده توالي است . صر علامت امكان تكرار است هاي كوچك در بالاي عنادايره

انـد ، ولـي طبقـه    هاي مقيد تشكيل شدهگيرند از واژكقرار مي» پس«و » پ«هاي پسوند كه به ترتيب در جايگاه

  ». باشدمقيد و آزاد ميهاي گيرد شامل واژكواژكي كه در جايگاه پايه قرار مي

  ) 178،  1387باطني  ، (



 ٦

  )پسوند(اي ) + 2پايه(كار ) + 1پايه(سوار  ←سواركاري: مثال 

، اسـمها و صـفات مركـب را    » فارسـي ) صرف(بحثي درباره سازه شناسي «همچنين خسرو فرشيدورد در مقالة 

  :كند دسته تقسيم مي 6براساس الگوي ساخت به 

  نوبهـار ، شـاه تـوت   : ماننـد  . آيـد  ه وجـود مـي  از صفت يا شبه صفت يا شبه پيشوند با اسم ، اسم مركب ب -1

  .گوييم سازند شبه پيشوند ميكلماتي مانند خر ، گاو ، سر ، شاه را كه كلمات مركب فراواني مي

  گل سرخ ، عباس آقا: مانند . آيد از اسم و صفت يا شبه صفت نيز اسم مركب به وجود مي -2

  آقامحمدخان ، فتحعلي شاه: مانند . آيدياسم به وجود ماز جانشين صفت و اسم و شبه صفت ديگر نيز  -3

يك ريشه  مثلاً صفاتي كه از يك كلمه و. شوند و بعضي دشوارتر ات آسان تر جانشين اسم ميبعضي از صف -4

روند و هم به گردند و در بيشتر موارد هم به صورت اسم به كار مير به اسم بدل ميشوند زودتامري ساخته مي

  قندشكن ، مداد پاك كن: گردند مانند بعضي از انواع كلمات بدل به اسم آلت مي. دانشجو : مانند شكل صفت 

  اسم مفعولهاي مركب -5

  دلشكسته ، زبان بريده: از اسمي كه مسنداليه براي اسم مفعول است مانند ) الف 

  بهزاد ، نوخاسته: از اسم مفعول و قيد آن مانند ) ب 

  كفرآلوده يعني به كفر آلوده: مي كه مفعول به واسطه و غيرصريح آنست مانند از اسم مفعول و اس) ج 

  جان سپرده يعني جان را سپرده: ي آنست مانند ئاز اسم مفعول و اسمي كه مفعول را) د 

  پريزاده يعني زادة پري: متمم غيرمفعولي آنست مانند از اسم مفعول و اسمي كه ) ه 

: آيند ، اقسـامي دارنـداز قبيـل   يا دواسم يا دو قيد يا دو صورت به وجود ميتركيبهاي عطفي كه از دوصفت  -6

  دردورنج ، شست وشو: شوند مانند آنهايي كه از دو كلمه متناسب يا مترادف تشكيل مي) الف 

  خوب و بد ، سود و زيان: آيند مانند آنهايي كه از دو كلمه متضاد به وجود مي) ب 

  آسمان ريسمان ، سروسامان: آيد مانند ف متجانسند به وجود مياز دو كلمه كه داراي حر) ج 

  دست مست ، كتاب متاب: اند مانند تركيبات اتباعي نيز از اين قبيل

  ) 150،  1358فرشيدورد  ،( 

بـر  » اسم و صفت مركب در زبـان فارسـي  «هايي است كه طباطبايي در كتاب اما موضوع اصلي اين مقاله بررسي

هـاي مركـب فارسـي را در    وي در اين كتاب واژه. اسمها و صفات مركب انجام داده است روي الگوي ساخت 

    . كند مي وهسته داري تحليل ²و با بهره گيري از مفاهيمي مانند تراوش ¹»نظرية نحوي ايكس تيره«چارچوب 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اي ، داراي ه حرف اضافهدر نظرية نحوي ايكس تيره همه گروههاي نحوي ، مانند گروه اسمي و گروه صفتي و گرو«بنابرنظر هگمن  -1

  ) 19ش ، 1382به نقل از طباطبايي ، اسم و صفت مركب در زبان فارسي ، . (» دهسته هستن
. » تـراود اي خود را به درون گروهي كه خود هسته آن است ميولههاي مق، ويژگي تراوش اين است كه هسته«براساس نظر اسپنسر  -2

   ) 19همان ، ( 
  

، بـرون  ) هسته آغـاز و هسـته پايـان   ( درون مركز : كند مركب را از نظر معنا به سه دسته تقسيم مي و انواع واژة

  .مركز و متوازن 

بـراي مثـال   . گيرد اش قرار مييكي از كلمات سازنده لواژة مركبي است كه معناي كل آن در شمو: درون مركز 

قرار دارد يعني گلخانه نوعي خانه است و هسـته معنـايي در   » خانه«كل واژه در شمول معنايي » گلخانه«در واژة 

  ) 24،  1382ي  ، طباطباي. ( پايان واژه قرار دارد 

به اين ترتيب كلمات مركب درون مركز از . ارد د هسته معنايي در آغاز واژه قرار »ايپچه مدرسه«در واژة مركب 

  ) 25همان ، . ( هسته آغاز و هسته پايان : اند نظر جايگاه هسته بر دو نوع

ماننـد  . گيـرد  اش قرار نمـي واژة مركبي است كه معناي كل آن در شمول هيچ يك از عناصر سازنده: برون مركز 

  .      بلكه حيواني است كه خار بر پشت دارد » ارخ«است و نه نوعي » پشت«كه نه نوعي » خارپشت«

  ) 25همان ، ( 

شود و هر دو واژه از نظر معنايي همترازنـد و معنـاي   واژة مركبي است كه معمولاً از دو واژه تشكيل مي: متوازن 

قولـة  هاي سازنده بـه يـك م  در واژة متوازن همة واژه. هاي سازندة آن است كل واژة مركب سرجمع معاني واژه

هايي وجود دارد كه از بيش از دو در فارسي واژه. نحوي تعلق دارند و كل واژة مركب نيز با آنها هم مقوله است 

ايـن نـوع كلمـات را هـم     » پلنگ -گاو -شتر«مانند . هاي متوازن را دارند و همة شرايط واژه اندواژه ساخته شده

ايـن  . گيـرد  قـرار مـي  » و«ازندة يك كلمة متوازن حرف ربط گاهي در بين دو واژة س. آوريم متوازن به شمار مي

آينـد  هاي واژه را داشته باشند ، واژة متوازن به شمار ميگونه ساختها اگر از نظر صرفي و نحوي و آوايي ويژگي

  ) 109و  108همان ، . ( اند و در غير اين صورت تركيب نحوي

شـود  مي ست ، همان سازه هستة نحوي محسوبتة معنايي ااي كه هسهاي مركب درون مركز ، هر سازهدر واژه

  .هاي مركب برون مركز و متوازن از آنجا كه هستة معنايي ندارند ، هستة نحوي نيز ندارنداما واژه

  :طباطبايي براي اسمها و صفات مركب الگوهايي ارائه كرده است كه عبارتند از 
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  الگوي ساخت اسم و صفت مركب هسته پايان

  گلخانه: اسم مركب     مانند  ←اسم + اسم 

ارغنون ، زمستان ، دوزخ اماسرد ، از اين اوستا ، در حياط كوچـك پـاييز در   «هايي كه در كتابهاي بعد از بررسي

انجام گرفت ، مشخص شد كه از ميان اسـمهاي مركـب   » زندان ،ترا اي كهن بوم و بر دوست دارم ، آخرشاهنامه

    :  مثال . مورد براساس اين الگو ساخته شده است  62اشعارش به كار برده هسته پايان كه اخوان در 

بچراغ ، سرانگشت ، كولبار ، ميخانه ، نوشدارو ، سرپنجه ، تورانشاه ، گلاب ، سرچشمه ، گلبرگ ، مهمانسرا ، ش

  ،غمبوته ، خونابه ، كاهدود ، تخته سنگ ، سيهكاري ، پوزخند ، حرمسرا ، آهوبره ، نوشخند ، كوهموج ، گلبوت

پريدخت ، سرابستان ، غمبـاد ، شـبجامه ، گلبـاران ، گلبوسـه ، شـكرخواب ، مرگبـوم ، ايرانشـهر ، شـباهنگ ،         

كاهپر ، مرگابه ، شيربچه ، گلبانگ ، سيلاب ، تيربارون ، كوهميخ ، نفسدود ، كفچه مار ، پشـكبنهاي ،    ،كوهمرغ

  ...ته ، خوابخانه ، غمبار ، بهجت آباد ، شهرك آباد ، مزارآباد و گلبن ، شبكلاه ، گلخانه ، كوره راه ، خونبو

  اگر رها كند ايام از اين قفس ما را «

  ) 13، 1369اخوان ثالث ،  (»     ا راچنگ بس م گلبانگسبوي باده و 

سـرزمين ،  : مورد طبق الگوي ذكر شـده سـاخته شـده اسـت كـه عبارتسـت از        13سپهري » هشت كتاب«و در 

سرپنجه ، گلخانه ، تاج محل ، حوضخانه ، لبخند ، گلبرگ ، سرچشمه ، سرانگشت ، نوشدارو ، تختـه   سيلاب ،

  ...كوله بار و سنگ ، 

  / افسانه شكفتن گلهاي رنگ را/ سرزمينرؤياي ./ خوابي شكسته است./ بندي گسسته است«

  ) 69،  1389سپهري ،  (»     .ده استاز ياد بر

  

  پيرمرد: مانند   اسم مركب    ←اسم + صفت 

  .باشد مورد مي 18اند در اشعار اخوان اسمهاي مركبي كه طبق اين الگو ساخته شده
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زنده رود ، سيه چال ، گرداب ، گردباد ، نوروز ، زاينده رود ، جوانمرد ، كهـن سـرا ، نوشـخواب ، تاريكخانـه ،     

   ، غرقاب ، سيه دانه  د ، تنگ خانهخراب آباد ، پريشان بوم ، شيرينكار ، پيردخت ، پيرمر

  جنبيد مشت مرگ و در آن خاك سرد گور ،«

  خواست پركندمي

  )126،  1384اخوان ثالث ،  (»     . ايتاريكخانهروح مرا ، چو روزن 

  تندباد ، گرداب ، زردآلو: مورد وجود دارد  3در اشعار سپهري 

  ./ كردي سجاده بيرنگ پدر تف ميرا ، روزردآلو كودكي هستة ./ زدپسري سنگ به ديوار دبستان مي«

  )274،  1389سپهري ،  (»     .خوردنقشة جغرافي ، آب مي» خزر«و بزي از 

  

  گاوصندوق: اسم مركب     مانند  ←اسم + اسم صفت گونه 

  شاهكار ، شاهراه ، شاهكوچه: هاي موجود براساس اين الگو در اشعار اخوان نمونه

  خلق ، كدامين امر شاهكارزين «

  )119،  1387اخوان ثالث ،  (»     ماند ؟ايسته بقاست كه ميش

  شهپر ، شاپرك ، شاتوت ، شاهراه : هاي موجود در اشعار سپهري نمونه

      گـاه در سـايه نشسـته اسـت بـه مـا        ./ .../چينـد مرگ گاهي ريحان مـي ./ است شاپركمرگ مسئول قشنگي پر «

  )287،  1389سپهري ،  (»     .نگرديم

  

  خواهر زاده: اسم مركب     مانند  ←صفت مفعولي + م اس

هايي كـه در  اما در بررسي. شهزاده ، پريزاده : اخوان دو نمونه اسم مركب طبق اين الگو در اشعارش به كار برده 

  .اي طبق اين الگو يافت نشد واژگان اشعار سپهري انجام گرفت نمونه

  درياييبيچاره است او كه شبي دزدان  شهزادةهمان «

  )19،  1375اخوان ثالث ،  (    » .به شهرش حمله آوردند

  

  عملكرد: مصدر مركب مرخم     مانند  ←مرخم  مصدر+ اسم 
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  خانه زادان ، آدميزاد ، پريزادان ، غربت زاد ، تاكزاد ، خاكزاد ، آبكند: هاي به كار رفته در اشعار اخوان نمونه

  و گريزان سحرِ تصوير سعادت را ، «

  -روح عطر در شيشه  پريزادانِ چون -

  )285، 1387اخوان ثالث ،  (     »!آه . شد كرد خواب ، وانگه قاب مي

  آدميزاد ، آبكندي: نمونه هاي به كار رفته در اشعار سپهري 

  /ها سرشار ،گوشاز كلام سبزه زاران ./ خشك آبكنديگذشتيم از ميان مي«

  )343،  1389سپهري ،  (»     .اي دوركوله بار از انعكاس شهره

  ديركرد: مصدر مركب مرخم     مانند  ←مصدر مرخم + قيد / صفت

  .اي براساس اين الگو يافت نشد نمونه

  . اند ساخته  شده» اسم+اسم«هاي بدست آمده بيشتر اسمهاي مركب هسته پايان طبق الگوي ساخت براساس داده

   

  شركت كننده: د صفت فاعلي مركب     مانن ←صفت فاعلي + اسم 

  .اي يافت نشد براي الگوي ذگر شده نمونه

  

  ناراحت كننده: صفت فاعلي مركب     مانند  ←صفت فاعلي + صفت در نقش قيد / قيد

اي امـا در اشـعار سـپهري نمونـه    . » كركننده«ونه صفت مركب در اشعار اخوان وجود دارد مطبق اين الگو يك ن

  .وجود ندارد 

  و كوري آور را ، كه با آنهاكركننده هاي بوي گند شعله«

  كوبند بر پيشانيِمي –چونان خالهاي داغ   -داغهاي خال 

  )79،  1387خوان ثالث ،  ا(»     چين خوردة آدم

  

  وطن پرست: صفت فاعلي مركب مرخم     مانند  ←صفت فاعلي مرخم + اسم 

فت مركب براساس ايـن الگـو آورده كـه در    ص 149هاي انجام شده اين نتايج به دست آمد كه اخوان در بررسي

دلرباي ، مشك ساي ، دلجوي ، فرحبخش ، جانسوز ، جگرسوز ، جانبخش ، : شود اينجا تعدادي از آنها ذكر مي
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خاطره انگيز ، روح افزا ، دلكش ، اشك پوش ، شادي نوش ، خون پالاي ، غزلخـوان ، دلفريـب ، دلبـر ، حـزن     

لـب نمـا ، شـبتاب ، خمارشـكن ، جويبارشـكن ، مهارگسـل ، دسـت آمـوز ،         غم پرور ، شوخي گسـتر ،    ،آور

، گهرآفـرين ، حيـران كـن ،    صحراگرد ، مي فروش ، جفاجو ، خشـم بـار ، تنـوره كـش ، ديريـاب ، روح آزار      

دلنشين ، عاشق كش ، علم آرا ، بهجت افزا ، روح فرسا ، دلفروز ، كينه خواه ، زحمت كش، راهـدان ،   سخندان،

، مستي آور ، دلخراش ، ارغنون ساز ، عـالمگير ، راه جـوي ، طـالع بـين ، رازدار ، پنـدگوي ، دلگشـا ،        جانكاه

اسرارآميز ، دلخواه ، شب زداي ، سحرستاي ، رهگذر ، تيرزن ، خوابگرد ، سايه افكن ، هول آميز ، حنظل پاش ، 

ابخش ، گهـرزا ، باديـه پيمـا ، ره    ف، زرخيـز ، ش ـ  آسمان كوب ، درفشان ، آوازخوان ، چشمك زن ، خون آشـام 

شناس ، حقيقت جوي ، جانباز ، جهانخوار ، دستگير ، خدابين ، جفتك پـران ، سـرمه سـاي ، تيرگـي پيـراي ،      

  ...گردون گرد ، وطن خواه ، مرهم گذار ، سيم پالا و 

  درخشيد از ميان تيرگيها گردنشمي

  )15،  1369ثالث ،  اخوان (     »خويش را مشك سايداد زلف چون تكان مي

فسـادپرور ، غـم پرسـت ، تبـدار ، هـوش ربـا ، رازدار ، هـول انگيـز ،         : مورد وجود دارد  14در اشعار سپهري 

  خوابگرد ، خواب اندود ، دل انگيز ، زنگدار ، شكوفه دار ، زره پوش ، دلپذير ، دلگير

  !/ هوش رباپايان تلخ صداهاي ./ از ميان برخيز!/ ديوار قيراندود «

  )98،  1389سپهري ،  (»     .رو ريزف

  

  مشكل پسند: صفت فاعلي مركب مرخم     مانند  ←صفت فاعلي مرخم + صفت در نقش قيد / قيد

نـوروي ، تـازه رس ، بـدخواه ،    : باشـد  مورد مي 23صفات مركب براساس اين الگوي ساخت در اشعار اخوان 

رد ، نازپرورد ، خوش آيند ، غـافلگير ، ولگـرد ، سـيه    خوشخوان ، سبزپوش ، زودگذر ، خوش تراش ، پريشانگ

  پوش ، تيزدو ، سردسوز ، راستگو ، شگفت آور ، تازه رو ، كجبار ، كجتاب ، نخبه زاي ، سبكپوي ، ژنده پـوش 

  ...و 

  به گرد بامها پرواز گيرند «

 258،  1387خوان ثالث ،  ا(»     سبكبال سبكپويجوان جفت(  

  .وجود دارد » شگفت انگيز«فقط صفت مركب اما در اشعار سپهري 
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  /، كو قطرة وهم؟شگفت انگيزدر اين جوش / !پهنة چشمانم جولانگاه تو باد، چشم انداز بزرگ «

  )170،  1389سپهري ،  (»     اندردهبال ها، ساية پرواز را گم ك

  

  زبان بسته: صفت مركب مفعولي     مانند  ←صفت مفعولي + اسم 

  .نمونه در اشعار سپهري براساس اين الگو وجود دارد  6ركب در اشعار اخوان و نمونه صفت م 43

سرگشته ، غمديده ، غمزده ، سفركرده ، پربسته ، دلمـرده ، بـيم خـورده ، كاركشـته ، سربسـته ، قفـس       : اخوان 

آمـده ،   گشوده ، پركنده ، جادوشده ، خونمرده ، حسرت آلوده ، سرپوشيده ، تهمت آغشته ، چركمـرده ، مسـخ  

  ...گره كرده و 

  دهندمي سفركرده آنانكه دل به يار«

  )83،  1369اخوان ثالث ،  (»     رشانشوند چو ما از دياآواره مي

  زنگارخورده ، جان گرفته ، يخ زده ، بادآورده ، ترك خورده ، باران خورده: سپهري 

/ خـت و لنگري آمدورفتنش را در روحـم ري / ساعت افتاد يخ زدةپرتو گرمي در مرداب / هاي درازپس از لحظه«

  )129، 1389سپهري ،  (»     ...

  

  پاكباخته: صفت مركب مفعولي     مانند  ←صفت مفعولي + صفت در نقش قيد / قيد

  .نمونه در اشعار سپهري براساس اين الگو وجود دارد  5نمونه صفت مركب در اشعار اخوان و  14

، نورسيده ، تانشده ، خردشـده ، گمگشـته ، نـيم مـرده ، بـي كـس مانـده ،         بدآورده ، گمشده ، نورسته: اخوان 

  دورافتاده ، نوآورده ، نودميده ، گلگون شده ، خودآزرده

/ ... / از آسمان و ابر و خورشيد وستاره/ دنيا و هر چيزي كه در اوست/ كم كم ببين اين پرشگفتي عالم ناآشنا را«

  )103،  1384اخوان ثالث ،  (»     نيم مردهتا اين چراغ كورسوي 

  گمشده ، پنهان شده ، رهاشده ، دورافتاده ، نم زده: سپهري 

  »                                       ./ ...داشت رها شدهخوابش طرحي ./ و كوه از خوابي سنگين پر بود«

  )103،  1389سپهري ،  (
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  خون آلود: مانند صفت مركب مفعولي مرخم      ←صفت مفعولي مرخم + اسم 

  .مورد در اشعار سپهري وجود دارد  7مورد صفت مركب در اشعار اخوان و  17طبق اين الگوي ساخت 

دردآلود ، غم آلود ، غبارآلود ، دوداندود ، زربفت ، گهربفت ، زهرآلود ، يأس آلـود ، گردآلـود ، خـواب    : اخوان 

  آلود ، ننگ آلود ، ابرآلود ، مه آلود ، اضطراب آلود ، خون آلود ، گل آلود ، اخم آلود   

  غبارآلود اگرچه حاليا ديريست كان بي كاروان كولي از اين دشت«

  )51،  1375اخوان ثالث ،  (    » كوچيده ست

  زهرآلود ، شب شكست ، خون آلود ، خواب آلود ، مه آلود ، اشك آلود ، عطر آلود: سپهري 

  ».چون سنگ ، بي تكان/ ب شكستشبنشسته روي بام بلند / مرغ سياه آمده از راههاي دور«

  )68،  1389سپهري ،  (

  نوزاد: مركب مفعولي مرخم     مانند  صفت ←صفت مفعولي مرخم + صفت در نقش قيد / قيد

  .اي يافت نشد براي الگوي ذكر شده نمونه

  

  دانش دوست: صفت مركب     مانند  ←اسم + قيد / اسم

  هوس باز ، مگس باز: اخوان 

  زين تنگة تاراج رهي جوي به در ، ليك«

  )59،  1387خوان ثالث ، ا(»     هوس بازهشدار هوا پرشده از زهرِ 

  .در اشعار سپهري يافت نشد  اينمونه

دهد كه بيشترين صفات مركب هسته پايان به كار رفته در اشعار دو شـاعر طبـق   هاي انجام شده نشان ميبررسي

  .باشد مي» صفت فاعلي مرخم+ اسم «الگوي ساخت 

  

  الگوي ساخت اسم و صفت مركب هسته آغاز

  قلم مو: اسم مركب     مانند  ←اسم + اسم 

 5نمونه اسم مركب در اشعار اخوان و  14دهد كه نجام شده در اسمهاي مركب هسته آغاز نشان ميهاي ابررسي

  .نمونه در اشعار سپهري طبق اين الگو وجود دارد 



 ١٤

هـاي ،  بچه حور ، بره آهو ، بچه گربـه ، تختخـواب ، خواهرشـوي ، مادرشـوي ، رودخانـه ، خـاك اره      : اخوان 

  ته پاره ، بره گرگي ، گلسنگبدست ، چاهاب ، كوچه باغ ، تخچو

  شيرمست ، آزاده و آزاد ،بره گرگي من بسان «

  )102،  1390اخوان ثالث ،  (»     سپردم راهمي

  جاپا ، رودخانه ، جانماز ، كوچه باغ ، چوبدست: سپهري 

  ./ ...دشت سجاده من./ م چشمه ، مهرم نورجانماز./ ام يك گل سرخقبله./ من مسلمانم«

    ) 268، 1389سپهري ،  (

  

  مادربزرگ: اسم مركب     مانند  ←صفت + اسم 

  چادرسيا: اخوان 

  لبخند محزون زني ده ساله بود اين«

  )67،  1384اخوان ثالث ،  (»     ماه ديديم اي چادرسياكز گوشة 

  سنگريزه: سپهري 

  »..../ ربايدشبنم جنگل دور ، سيماي تو را مي./ لغزدرود ، بر گونة تو مي سنگريزة«

  )206،  1389سپهري ،  (

  

  جامسواكي: اسم ابزار     مانند  ←ي  -+ اسم + اسم 

  

  توت خشكه: اسم مركب     مانند  ←ه + صفت + اسم 

  .اي يافت نشد براي اين دو الگوي ساخت نمونه

  

  حق التدريس: دار     مانند » ال«هاي مركب واژه

  اء ، فارغ البالضرب المثل ، طليق السان ، علم الاسم: اخوان 

  الا پروازتان خوش باد و آزاد«



 ١٥

  )258،  1387خوان ثالث ،  ا(»     فارغ البالشما جفت جوانِ 

  الاحرام ، حجرالاسود ةتكبير: سپهري 

  ».موج» قدقامت«پي / خوانم ،علف مي» الاحرام ةتكبير«من نمازم را ، پي «

  )268،  1389سپهري ،  (

  كم آب: نند صفت مركب     ما ←اسم + صفت 

نمونه طبق الگوي ذكر شده وجود  19نمونه صفت مركب و در اشعار سپهري  178در اشعار بررسي شده اخوان 

  .دارد 

شيرين ترانه ، پرخون ، تردامن ، تيره دل ، ناپيداكران ، شيدادل ، گرانبهـا ، خوشـبخت ، شـيرين دهـن ،     : اخوان 

ر ، خوش سيما ، نوآيين ، گرانمايه ، تشنه لب ، گزافه كار ، سـياه  نگار ، قوي پيكركمرو ، شكسته پر ، گمراه ، ز

پستان ، مسيحا نفس ، سيه دل ، كم حاصل ، خراب آشيان ، خيره چشم ، تيره جان ، كوفته سر ، نيمـه خـواب ،   

، زرين بال ، شوريده سر ، خاكسـتري رنـگ   رخشنده تن ، مرده دل ، كهنسال ، نوچكامه ، آشفته مو ، بيداردل ، 

ديرسال ، كورسوي ، جوانمرد ، تنگ ميدان ، شوربخت ، نيمه جان ، سبزموي ، نرم تن ، زيباروي ، پيـل پيكـر ،   

دوردست ، پاك آيين ، تازه روي ، گشاده روي ، زرتار ، زرافسار ، گمنام ، تيزگام ، بدصدا ، سـيراب ، كـوردل ،   

گران موج ، خشـك بـاور ، كوتـاه    اليجاه ، نيكخو ، سرخ يال ، طلايي بال ، كج آيين ، گوژپشت ، خسته گام ، ع

  ...نيكخو ، نازآيين ، سهي قد و  قد،

  ش راتيزگامچندين سوار پرغرور و «

  )43،  1375اخوان ثالث ،  (    » هاي گسترش پي كرده بودم مندر حمله

 ـ    : سپهري  ، گرانبـار ،  رگ ، نـازك دل  پرشكست ، خطاكار ، تهي پيكـر ، كـم ژرف ، سـيراب ، دوردسـت ، پرب

  پرخاكستر ، پربار ، پرعلف ، پرسار ، كهنسال ، پراوج ، خوشرنگ ، صورتي رنگ ، خوشايند  خوشبو،

  »نگاهت به حلقه كدام در آويخته؟!/ انسان مه آلود / تهي پيكردر اين اتاق «

  )107،  1389 سپهري ، (

  

  قابلِ توجه: صفت مركب     مانند  ←اسم + صفت در حالت مضاف 

  ذي فنون ، قابل فنا: ن اخوا



 ١٦

  او داشت صدايي رسا ، كه ده قرن«

  )219،  1387اخوان ثالث  ، (»     نيستقابل فنا دريافت كه اين 

  .اي يافت نشد در اشعار سپهري نمونه

  

  دودر: صفت مركب     مانند  ←اسم + عدد 

بسمل ، تكچرا ، چارسو ، سه راهي ،  يكتاقبا ، ده ساله ، شصت خم ، نهُ تويش ، يكنواخت ، يكرو ، نيم: اخوان 

  شش روزه ، دولا ، صدتويش ، يكرنگ و يكرو

  مرغ پركندهنيم بسمل من دلم پرپر زند ، چون «

  )64،  1390اخوان ثالث ، (»     دهكنري اضطراب آلود و طفلانه ، گردد آزانتظا

  يك روزه ، يكدست ، ده ساله ، يكرنگ: سپهري 

بيهوده مپـاي ، شـب از شـاخه نخواهـد     ./ پايين ، تاريكي باد./ نوريك روزة الا ، گل ب/ تنها به تماشاي چه اي؟«

  )215،  1389سپهري  ، (»     .وشن نيستريخت ، و دريچة خدا ر

و بيشـتر صـفات مركـب    » اسـم + اسـم «دهد كه بيشتر اسمهاي مركب هسته آغاز طبق الگوي ها نشان ميبررسي

  .اند اخته شدهس» اسم+ صفت«هسته آغاز طبق الگوي 

  

  الگوي ساخت اسم و صفت مركب برون مركز

  خودرو: اسم مركب     مانند  ←صفت فاعلي مرخم + ضمير مشترك / اسم

گوشـمالي ،  : باشـد  نمونـه مـي   26انـد  اسمهاي مركبي كه طبق الگوي ذكر شده در اشعار اخـوان سـاخته شـده   

ها ، رگبار ، آتشبار ، رهبر ، پيمانه زن ، سرنشـينان ، نـام   شيرگيران ، پشه بند ، چشم انداز ، جنگ آوران ، شبچره

آوران ، جنگجو ، سرپوش ، سالگرد ، گلابپاش ، گرمتاب ، شكرآويز ، روكش ، دوسـتدار ، شـبخواني ، كهربـا ،    

  ...خونبار ، صف آرايي ، شهربند ، دهان دري و 

/ تـا كـي ، كجـا ، چگونـه،    ./ ش تـراش بافت دور تنگ بلورين خـو مي/ جاجيم وار جبة خوش نقشي از حصير«

  )38،  1387اخوان ثالث  ، (»     .گلابپاشمينايك شراب شود يا 



 ١٧

ها ، پاي پوش ، آبگير ، پاشويه ، برگريز ، چشم انداز ، رگبار ، پشت چين: نمونه وجود دارد  8در اشعار سپهري 

  پرچين

  ».پيكرت شعلة گم شده را بربايم هاي عصيانيتا در خط/ امها گذشتهسرد ستاره برگريز من از«

  )154،  1389سپهري  ، (

  

  خارپشت: اسم مركب     مانند  ←اسم + اسم 

  .نمونه در اشعار سپهري وجود دارد  5نمونه اسم مركب در اشعار اخوان و  13

چينـه دان،   آبروي ، سررشته ، شاهنامه ، شبنم ، سپيده دم ، اخمناز ، گلپر ، سـگتول ، خـردل ، سـرپناه ،   : اخوان 

  ها ، سراپرده گلدسته

  )52، 1390اخوان ثالث  ، (»     ندكناحساس مي/ رطوبت او را هاگلدسته /نزديك آنچنانك«

  هامددكاري ، سپيده دم ،  شب بو ، گلدسته ، شمعداني: سپهري 

  ».گم كنيمترانه ببوييم ، چهرة خود  شب بوي/ برگرديم و نهراسيم ، در ايوان آن روزگاران ، نوشابة«

  )172،  1389،  سپهري (

  چهل ستون: اسم مركب     مانند  ←اسم + عدد 

  .نمونه صفت مركب در اشعار اخوان و يك نمونه در اشعار سپهري وجود دارد  14طبق اين الگوي ساخت 

ان ، ، چارفصـل ، هفـت خـو    ¹دوپيكر ، هفت اقليم ، چارباغ ، نيمتاج ، چارديوار ، هفت بنـد ، سـيمرغ  : اخوان 

  چاراركان ، سكنج ، چارچوب ، چارركن ، چارسو

  زال افسانه آفاقند و افسون سير ، سيمرغ آنانكه چون«

  )295،  1387اخوان ثالث  ، (»     دمرز هفت اقليمشان در زير پر پوين

  چارچوب: سپهري 

ه و انديشـناك مانـد  / سر تـا بـه پـاي پرسـش ، امـا     ./ پنجرة من چارچوببر / خيره نگاه او./ شب ايستاده است«

  )62،  1389،  سپهري (»     خاموش

  

  شيردل: صفت مركب     مانند  ←اسم + اسم 



 ١٨

دردانـه ، فراموشـكار ، گلنـدام ، گچسـر ، بـزدل ،      : نمونه طبق الگوي ذكر شده وجود دارد  27در اشعار اخوان 

  ه جبين ، غم بنياد ، افسونكار ، گنهكار ، ماهرو ، پرنيان پر ، صافي ضمير ، شرمرو ، سخن پيشه ، سنگدل ، م

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بوده است اما به علت تحليل رايجي كه در مورد ايـن پرنـده وجـود دارد ، بخـش     » سين « كوتاه شدة » سي « در واژة سيمرغ ،  -1

  .واژه جزء عدد گرفته شده است  نخست اين

  ...آتشرنگ ، گل آذين ، بهشت آيين ، صاحبدل ، شتركين ، پرطلا ، دريادل ، شيردل ، خرچنگ قورباغه و 

  .خاست فريادي ، و دردآلود فريادي«

  )132،  1384اخوان ثالث ،  (»     .غم بنيادمن همان فريادم ، آن فرياد 

  رنگارنگ: وجود دارد » اسم+ ا+ اسم«ب برون مركز طبق الگوي در اشعار سپهري يك نمونه صفت مرك

  انسان / ايو در تاريكي گم شدهو ت/ باران ستاره اتاقت را پركرده./ زنندپرده پر مي رنگارنگابرها در افق «

  )108،  1389سپهري ، (»     !ه آلود م

» صـفت فـاعلي مـرخم   + اسم«ي ساخت دهد كه بيشتر اسمهاي مركب برون مركز براساس الگوها نشان ميداده

  .ساخته شده است 

  

  الگوي ساخت اسم و صفت مركب متوازن

  كاسه بشقاب: اسم مركب     مانند  ←اسم + اسم

و در اشـعار سـپهري فقـط اسـم مركـب      » سرآغار ، روبهگرگ ، بادبرف«در اشعار اخوان سه اسم مركب متوازن 

  .براساس اين الگو ساخته شده است » سرآغاز«

  كه قرابت با دو سو دارد/ روبه طرفه طراري ست افسونكار -گرگ«

  )89،  1387اخوان ثالث  ، (»     ، خوكفتار روبهگرگمثل استر ، مثل 

  »    .هاي مرا در وزش جادو حمايت كنيدچشم!/ ملون سر آغازهاي اي «

  )401، 1389سپهري ، (

  

  دست و پا: اسم مركب     مانند  ←اسم + و+ اسم



 ١٩

  قيل و قال ، دست و پنجه ، آب و تاب ، آب و هوا ، بيخ و بن ، راه و بيراه ، لاي و لجنها ،دست و رو: اخوان 

بـرف  / دسـت و رو ناشسـته  / شهر پليد كودن دون ، شهر روسپي ،/ شب خامش است و خفته در انبان تنگ وي

  )50،  1390اخوان ثالث ، (»     وغبار بر همه نقش و نگار ا

  پودتار و : سپهري 

تـار و پـودش   و ريشة نگـاهم در  / تپيدتصويري كه رگهايش در ابديت مي/ من كنار تصوير زندة خوابم بودم ،«

  )95،  1389سپهري  ، (     ».سوختمي

  

  خورد و خوراك: اسم مركب     مانند  ←اسم + و+ مصدر مرخم

  خورد و خواب ، گشت و گذار: اخوان 

هزار همسـفر و همصـداي تنـگ    / هزار مخلب و منقار دست شسته ز كار ،/ يكروزه ،گشت و گذارِ هزار همره «

  )54،  1390اخوان ثالث ،  (»     هزار ژاغر پر گند و لاشه و مردار/ جبين ،

  .اي يافت نشد در اشعار سپهري نمونه

  

  ديد و بازديد: اسم مركب     مانند  ←مصدر مرخم + مصدر مرخم

  قيل و قالبود و نبود ، آمد و شد ، : اخوان 

  /پرسم اما ، از كجا بايست دانستن اين/ رفته و آينده بيزارم ، بود و نبودگرچه از «

  )264،  1387اخوان ثالث  ، (»     ماي هم پيشِ رو دارها آيندهكه چو فصلِ رفته

  آمد و رفت ، رفت و آمد: سپهري 

اهـد  پاروزنان ، از آن سـوي هـراس مـن خو   ./ / ..من افتاده است ، رفت و آمداش بر زورق ران توانا ، كه سايه«

  )186،  1389سپهري  ، (»     .رسيد

  

  اجتماعي فردي: صفت مركب     مانند  ←صفت + صفت

  گم و گور: اخوان 

  ، آن محو گم و گوراز آن چند لرزة «



 ٢٠

  )233،  1387 ، اخوان ثالث (»     ماند؟در بيكران فضاست كه مي

  .اي براي اين الگو يافت نشد مونهدر ميان واژگان اشعار سپهري ن

  
هايي كه بر روي شوند اما در بررسياس الگوهاي ارائه شده ، ساخته ميها براسدر زبان فارسي برخي واژه

در اينجا به . تند هايي وجود داشت كه الگوي ساخت متفاوتي داشار سپهري و اخوان انجام شد نمونهواژگان اشع
  :پردازيم اخت آنها ميها و الگوي سذكر اين نمونه

  
  هاي جديد اسم و صفت مركب هسته پاياننمونه _

  خوش آمد: اسم مركب     مانند  ←مصدر مرخم + صفت 
  مرداب: اسم مركب     مانند  ←اسم + مصدر مرخم 

  پسكوچه ، پيشخوان هاي: اسم مركب     مانند  ←اسم + قيد 
  دختپريشا: اسم مركب     مانند  ←اسم + اسم + اسم 
  سراشيب ، سرازيري: اسم مركب     مانند  ←اسم + ميانوند + اسم 
  صفت مركب      ←صفت + اسم 

  كمرباريك ، دلخسته ، دل آگاه ، سرمست ، دلباز ، دردآشنا ، سرخوش ، خونگرم ، سرسخت: مانند 
عنايش را جزء قبل از دوم معنايي كلي دارد و م نخست اينكه واژة: دو ويژگي دارند اسمهاي مركب هسته پايان 

  .گيرد له نحوي خود را از جزء پاياني ميدوم ، كل كلمه مركب مقو. كند آن محدود مي
جه به اين با تو. شود عناي آنها توسط جزء قبل محدود ميمعنايي كلي دارند و م» ...پيما ، بند و «در مثالهاي زير 

هاي ذكر شده كل پايان به شمار آورد اما در نمونه توان جزء اسمهاي مركب هستهها را ميويژگي اين نمونه
بگيرد زيرا اين كلمات اسم » صفت فاعلي مرخم « تواند مقوله نحوي خود را از جزء پاياني كلمه مركب نمي

نظر قطعي ارائه  توان در مورد هسته پايان بودن آنهابراين اساس نمي. پاياني صفت است هستند در حاليكه جزء 
  .د هايي مشكوك هستنواژهداد و چنين 

      گلچين،  سينه بند،  هواپيماكمربند ، آهنربا ، 
  
  اسم و صفت مركب هسته آغازهاي جديد نمونه  - 

  قتلِ عام: اسم مركب     مانند  ←اسم + اسم در حالت مضاف 
  نورسته: صفت مركب     مانند  ←صفت مفعولي + صفت 



 ٢١

  
  
  
  ن مركزاسم و صفت مركب بروهاي جديد نمونه  - 

  اسم مركب      ←اسم + صفت 
  كژدم ، سرخ حصار ، رنگين كمان ، سردابه ، سبز قبايي : مانند 
  پيشصف: اسم مركب     مانند  ←اسم + قيد 
  شب زنده داري: اسم مركب     مانند  ←صفت فاعلي مرخم + صفت + اسم 
  دره آورد ، گلگشت ، يادبو: اسم مركب     مانند  ←مصدر مرخم + اسم 

  تبهكار ، نوبر ، حاضرجواب: صفت مركب     مانند  ←اسم + صفت 
دلاويز ، جگربند ، لبريز ، سركش ، : صفت فاعلي مركب مرخم     مانند  ←صفت فاعلي مرخم + اسم 

   ، دلاور سرگردان
  سالخورده: صفت مركب مفعولي     مانند  ←صفت مفعولي + اسم 

  اعلي مركب مرخم    صفت ف ←صفت فاعلي مرخم + ضمير مشترك 
 خودرو ، خودجوش: مانند  

  ، دم سيا ، شيرمست گل باقلايي: صفت مركب     مانند  ←صفت + اسم 

 

  اسم و صفت مركب متوازنهاي جديد نمونه - 
  يادايادها ، سراپا: اسم        مانند + ا + اسم 

  صفت        + و + صفت 
نگ ، زبر و زرنگ ، ظريف و قشنگ ،  تنگ و تاريك، خرد و سپيد و سيه ، پاك و تازه ، مست و مل: مانند 

كوچك ، خرد و خسته ، دور و دراز ، سرخ و سياه ، تنگ و تار ، تار و سيه ، تار و تيره ، نيك و بد ، خوب و 
  بد ، تر و تازه ، زير و اوج ، زير و بم

  مالامال: صفت        مانند + ا + صفت 
  

كه معمولاً از دو واژه تشكيل  متوازن واژه مركبي است«: نويسد توازن چنين ميهاي ماژهطباطبايي در توضيح و
هاي سازنده آن كل واژه مركب سر جمع معاني واژه شود و هر دو واژه از نظر معنايي همترازند و معنايمي



 ٢٢

با آنها هم مركب نيز هاي سازنده به يك مقوله نحوي تعلق دارند و كل واژه واژه ةدر واژه متوازن هم .است
  ) 108ش ، 1382طباطبايي ، اسم و صفت مركب در زبان فارسي ، ( » . مقوله است

هاي تشكيل ر مورد جمله آخر ، كه مقوله واژههاي متوازن هستند اما داي زير از همه جهات شبيه به واژههواژه
ازيك مصدر مرخم » ست و جوج«مثال به عنوان . كند كلمه مركب يكي باشد ، مطابقت نميدهنده با مقوله كل 

يب ، اسم بودنش را دچار اشكال و يك صفت فاعلي مرخم تشكيل شده و وجود صفت فاعلي مرخم در اين ترك
هاي متوازن به شمار توان جزء واژههايي مشكوك هستند و با ترديد ميواژهبا وجود اين مسئله چنين . كند مي

  .آورد 
    ، گفت و گوها گير و دار، شست و شو ،   جست و جو،  و چونها چندچون و چرا ها ، ،  آيند و روند



 ٢٣

  نتيجه گيري اسمهاي مركب
در زندان ، زمستان ، ارغنون ، دوزخ  در حياط كوچك پاييز( آثار اخوان  هاي انجام شده بر رويدر بررسي

درصد ، 53ه پايان اسم مركب هست: نتايجي بدين شرح بدست آمده ) اما سرد ، از اين اوستا ، آخرشاهنامه 
  .درصد  8درصد و اسم مركب متوازن 30درصد ، اسم مركب برون مركز 9اسم مركب هسته آغاز 

توان رسيد كه بالاترين بسامد متعلق به اسم مركب هسته پايان با ها به اين نتيجه ميبا بدست آوردن اين داده
  . رصد مي باشد د 8درصد و پايين ترين بسامد متعلق به اسم مركب متوازن با 53

درصد ، اسم 46اسم مركب هسته پايان : آمار اسمهاي مركب در اشعار سپهري به اين صورت مي باشد 
  . درصد  8درصد و اسم مركب متوازن 29درصد ، اسم مركب برون مركز 17مركب هسته آغاز 

ب هسته پايان با ها بالاترين بسامد براي اسمهاي مركب در هشت كتاب ، اسم مركبا توجه به اين داده
  . درصد مي باشد  8درصد و پايين ترين بسامد متعلق به اسم مركب متوازن با 46

توان به اين نتايج رسيد كه هر دو شاعر در ميزان كاربرد اسم سه اسمهاي مركب اخوان و سپهري ميدر مقاي
پهري بيشتر از اخوان در اسمهاي مركب هسته آغاز ، س. اختلاف كمي با يكديگر دارند  برون مركزمركب 

ين كاربرد ، اخوان بيشتر هسته پاياناين نوع اسم را در اشعارش به كار برده اما برعكس در اسمهاي مركب 
دهد كه هر دو شاعر به يك ميزان از اين نوع صفت آمار اسمهاي مركب متوازن نشان مي. است  را داشته

  . استفاده كرده اند
  

  
 

  

        

  



 ٢٤

  مركبنتيجه گيري صفات 
در حياط كوچك (  اخوان در اشعارش: هاي بدست آمده در مبحث صفات مركب به اين صورت است داده
در زندان ، زمستان ، ارغنون ، ترا اي كهن بوم وبر دوست دارم ، دوزخ اما سرد ، از اين اوستا ،  پاييز

درصد صفت 6 درصد صفت مركب هسته آغاز ،41درصد صفت مركب هسته پايان ، 53) آخرشاهنامه 
درصد صفت مركب متوازن استفاده كرده كه بالاترين بسامد در ميان صفات مركب ، 0مركب برون مركز و 

  .باشد امد متعلق به صفت مركب متوازن ميمتعلق به صفت مركب هسته پايان و پايين ترين بس
مركب برون  درصد صفت2درصد صفت مركب هسته آغاز ، 40درصد صفت مركب هسته پايان ، 58سپهري 
بالاترين بسامد در هشت كتاب سپهري متعلق به . درصد صفت مركب متوازن استفاده كرده است 0مركز و 

  .صفات مركب هسته پايان و پايين ترين بسامد متعلق به صفات مركب متوازن است 
 وان بيشتر و برون مركز ، اخ صفات مركب هسته آغازآمده بيانگر اين مطلب هستند كه از هاي بدست داده

. است  بودهسپهري بيشتر از اخوان  اشعاردر كاربرد صفت مركب هسته پايان  در اشعارش استفاده كرده اما
صفت در سرودن اشعارشان دهد كه هر دو شاعر به يك ميزان از اين نوع متوازن نشان ميآمار صفت مركب 

  .اند بهره برده
  

  
  
  
  
  
  
  



 ٢٥

  ان ثالثتأثير واژگان در اشعار سپهري و اخو

اهميت بيان واژه در اثر ادبي بر كسي پوشيده نيست و دست كم نيمي از هنـر هـر   «بنابر بيان شفيعي كدكني 

  .» اديب و شاعري و توفيق او ، در قدرت بيان و تسلط او بر واژه و توجه به آن نهفته است

  ) 76ش ، 1383به نقل از حسن آبادي ، واژه از ديدگاه اخوان ثالث ، ( 

اما اخوان در كنار چند تن ديگـر از بزرگـان ، در   . اعران ناگزير از تأمل و دقت فراوان در واژه هستند همة ش

ها در دست او همچون موم هستند و او قادر اسـت آنهـا را   واژه. مورد كلمه حساسيت و دقت بيشتري دارد 

  ) 77همان ، . ( در هر قالبي بريزد 

ايي ه هر كدام در جايگاه خود باعث زيبكتوان دست يافت اي زيادي ميبا بررسي واژگان اشعار او به ويژگيه

  : برخي از ويژگيها بدين شرح است . شعر وي شده است 

  ايمآبخوست ، بغنوده: هاي مرده ، مانند كاربرد واژه - 

  ) 153،  1384 صهبا ، ( 

  ) 154همان ، ( روشنا ، شبچراغ : هاي كم كاربرد ، مانند كاربرد واژه - 

  »بخوبي«در جايگاه قيد ، به معني » نيك«: هايي كه در معني كهن به كار رفته ، مانند كاربرد واژه - 

  » دانيدانم اي دور عزيز ، اين نيك مي«

  ) 155همان ، ( اهورامزدا ، زال زر : هاي اساطيري ، مانند كاربرد واژه - 

  ...و )  156 همان ،( ستوار ، فسون : ف ، مانند هاي مخفكاربرد واژه - 

هـاي  يز كـرده ، وجـود واژه  بزرگ را از شعر شاعران ديگر متمـا  يكي از مهمترين ويژگيها كه شعر اين شاعر

  .ابداعي است 

هاي ابداعي ، آنهايي است كه ساخته و پرداخته ذهن خود شاعر است و قبلاً در شـعر فارسـي   منظور از واژه

هاي مركب و مشتق است كه اجزا يا مـواد اوليـة تمـام    غالباً واژههاي ابداعي اخوان واژه. نمونه نداشته است 

اي ساخته ازههاي تواژه هنر اخوان در اين است كه با تركيب آن اجزا. آنها در زبان فارسي موجود بوده است 

  ) 151همان ، ( پريشان بوم ، شبنم آجين : است ، مانند 

از قواعد ساخت واژه طبع آزمايي كرده است و با خلـق   سهراب سپهري نيز در زمينه آفرينش واژگان و گريز

  شير افشان ، مهتاب اندود: مانند . واژگان نو بر بدعت كلام خود افزوده است 

  ) 20،  1377،   سجودي( 

هـاي معنـايي حـاكم بـر     ش از اينكه در حوزة واژگان به آفرينش بپردازد ، در حوزة معنـي از مشخصـه  اما بي

امـروز  هاي زيبايي پرداخته كه بـا معنـاي رايـج    ان معيار تخطي كرده و به آفرينش جملهكاربرد واژگان در زب



 ٢٦

توان عواملي كـه باعـث   هاي معنايي ميمعناشناسي و آگاهي از مشخصه البته با اتكا به دانش. فاوت است مت

  .زيبايي شعر سپهري شده را دريافت 

سيد كه ساختار واژگـان عامـل مهمـي در برجسـتگي و     توان به اين نتيجه ربا توجه به مطالب ذكر شده ، مي

زيبايي اشعار اخوان هستند در حاليكه در اشعار سپهري چنين نقشي ندارند و عوامل ديگري موجب زيبـايي  

  .شودشعر وي شده است كه به علت محدوديت از ذكر آنها خودداري مي

ائة آمار و ارقام قطعي و دقيـق نبـوده ، بلكـه    دانم كه هدف اين مقاله اردر پايان ذكر اين نكته را ضروري مي

و اينكـه آيـا همـة    . باشـد  هدف اصلي از انجام اين تحقيق ، بررسي واژگان از ديدگاه نظرية ايكس تيره مـي 

ر؟ در پاسخ بايد بيان كرد كه ، صـرفاً همـة   لگوهاي ارائه شده تحليل كرد يا خيتوان براساس اتركيبات را مي

بـراي تركيبـات   اند بلكه ، الگوهاي ديگري نيـز  راساس الگوهاي موجود ساخته نشدهتركيبات زبان فارسي ب

همچنين با گسترش دايرة واژگان بالطبع الگوهاي جديدي بـراي سـاخت تركيبـات بـه وجـود      . وجود دارد 

   .خواهد آمد 
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